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                                                                                                                                  اداره فرهنگی دانشکده فنی امام خمینی ( ره ) سبزوار
اداره فرهنگی دانشکده فنی امام خمینی (ره) سبزوار در  ایام سوگواری شهدای کربلا ( محرم و صفر) و بمناسبت هفته کتابخوانی    برگزار می​نماید.
این مسابقه گزیده مطالب کتاب «پرسش و پاسخ عاشورائی در کلام رهبری و شهید مطهری از انتشارات خادم الرضا (ع) می​باشد که بمنظور پاسخگوئی به برخی از سئوالات رایج در سطح جامعه در عرصه قیام حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) طراحی و منتشر می​گردد. امید است این گام کوچک در جهت تعمیق فرهنگ عاشورائی و بصیرت حسینی امت اسلامی موثر باشد.»
معنای صحیح "ثارالله" که در زیارتهای مختلف در مورد امام حسین -علیه السلام- به کار رفته ، چیست؟
مقام معظم رهبری
این​که می​گویند خون خدا، تعبیر خیلی نارسا و ناقصی از «ثار» است و درست مراد را نمی فهماند. «ثار»، یعنی حق خونخواهی. اگر کسی «ثار» یک خانواده است، یعنی این خانواده حق دارد درباره ی او خونخواهی کند(1).
شما در زیارت وارث می خوانید:السلام علیک یا ثارالله و ابن ثاره یعنی خدای متعال صاحب خون امام حسین و صاحب خون پدر او امیرالمؤمنین است. این تعبیر برای هیچ کس دیگر نیامده است. هر خونی که بر زمین ریخته می شود صاحبی دارد. کسی که کشته می شود پدرش صاحب خون است،فرزندش صاحب خون است، برادرش صاحب خون است.خون خواهی و مالکیت حق دم را عرب ثار می گوید .ثار امام حسین از آن خداست.یعنی حق خون امام حسین و پدر بزرگوارش متعلق به خود خداست. صاحب خون این دو نفر خود ذات مقدس پروردگار است(2)
غالباً مظلومیت، به  کوچکی و ذلت معنا می شود، در مورد انسان های بزرگی چون امام حسین (علیه السلام) واژه مظلومیت چه معنایی دارد؟ 
مقام معظم رهبری:
عظمت شهدای کربلا به این است! یعنی برای احساس تکلیف، که همان جهاد در راه خدا و دین بود، از عظمت دشمن نترسیدند؛ از تنهایی خود، احساس وحشت نکردند؛ کم بودن عدّه خود را مجوزّی برای گریختن از مقابل دشمن قرار ندادند. این است که یک آدم را، یک رهبر را، یک ملت را عظمت می‌بخشد: نترسیدن از عظمت پوشالی دشمن.(3)
این مظلومیت، به معنای کوچکی و ذلّت نیست. امام حسین علیه السّلام، عظیم​ترین مبارز و مجاهد تاریخ اسلام است؛ چون او در چنین میدانی ایستاد و نترسید و مجاهدت کرد. اما این انسان بزرگ، به قدر عظمتش، مظلومیت دارد. همان‌قدر که بزرگ است، همان قدر هم مظلوم است؛ و با غربت هم به شهادت رسید. فرق است بین آن سرباز فداکار و انسان پرشوری که به میدان نبرد می‌رود؛ مردم به نام او شعار می‌دهند و از او تمجید می‌کنند؛ میدان اطراف او را انسانهای پرشوری مثل خود او گرفته‌اند؛ می‌داند که اگر مجروح یا شهید شود، مردم با او چگونه با شور برخورد خواهند کرد، و آن انسانی که در چنان غربتی، در چنان ظلمتی، تنها، بدون یاور، بدون هیچ‌گونه امید کمکی از طرف مردم، با وسعت تبلیغات دشمن، می‌ایستد و مبارزه می‌کند و تن به قضای الهی می‌سپارد و آماده کشته شدن در راه خدا می‌شود.(4)
در طول تاريخ، جامعه اسلامي از برکات حادثه عاشورا بهره هاي زيادي برده است. در انقلاب بزرگ ملت ايران هم، عاشورا و خاطره حسين بن علي (عليه السلام) و قضاياي محرم، نقشي اساسي داشت. موضوع عاشورا، يک موضوع تمام نشدني و هميشگي است. چرا اين حادثه، اين قدر در تاريخ اسلام تأثيرات بزرگي گذاشته است؟ به نظر بنده، موضوع عاشورا، از اين جهت کمال اهميت را دارد که فداکاري و از خودگذشتگي اي که در اين قضيه انجام گرفت، يک فداکاري استثنايي بود. از اول تاريخ اسلام تا امروز، جنگها و شهادتها و گذشتها، هميشه بوده است و ما هم در زمان خودمان، مردم زيادي را ديديم که مجاهدت کردند و از خود گذشتگي به خرج دادند و شرايط سختي را تحمل کردند. اين همه شهدا، اين همه جانبازان، اين همه اسراي ما، آزادگان ما، خانواده هايشان و بقيه کساني که در سالهاي بعد از انقلاب ياوران انقلاب فداکاري کردند، همه جلوِ چشم ما هستند. در گذشته هم حوادثي بوده است و در تاريخ آنها را خوانده ايد. اما هيچ کدام از اين حوادث، با حادثه عاشورا قابل مقايسه نيست؛ حتي شهادت شهداي بدر و احد و زمان صدر اسلام. انسان تدبّر که مي کند، مي فهمد چرا از زبان چند نفر از ائمه ي ما (عليهم السلام)، نقل شده است که خطاب به سيدالشهدا (عليه الصّلاة و السّلام) فرموده اند: « لايوم کيومک يا اباعبدالله »؛ يعني هيچ حادثه اي مثل حادثه تو و مثل روز تو نيست. چون عاشورا يک واقعه استثنايي بود. لُبّ و جوهر حادثه عاشورا اين است که در دنيايي که همه جاي آن را ظلمت و فساد و ستم گرفته بود، حسين بن علي (عليه السلام) براي نجات اسلام قيام کرد و در اين دنياي بزرگ، هيچ کس به او کمک نکرد! حتي دوستان آن بزرگوار، يعني کساني که هر يک مي توانستند جمعيتي را به اين ميدان و به مبارزه با يزيد بکشانند، هر کدام با عذري، از ميدان خارج شدند و گريختند! ابن عباس يک طور؛ عبدالله بن جعفر يک طور؛ عبدالله بن زبير يک طور؛ بزرگان باقي مانده از صحابه و تابعين يک طور... شخصيتهاي معروف و نام و نشان دار و کساني که مي توانستند تأثيري بگذارند و ميدان مبارزه را گرم کنند، هر کدام يک طور از ميدان خارج شدند. اين، در حالي بود که هنگام حرف زدن، همه از دفاع از اسلام مي گفتند. اما وقتي نوبت عمل رسيد و ديدند که دستگاه يزيد، دستگاه خشني است؛ رحم نمي کند و تصميم بر شدّت عمل دارد،‌ هر کدام از گوشه اي فرار کردند و امام حسين (عليه السلام) را در صحنه تنها گذاشتند. حتي براي اين که کار خودشان را توجيه کنند، خدمت حسين بن علي (عليه السلام) آمدند و به آن بزرگوار اصرار کردند که «آقا، شما هم قيام نکنيد! به جنگ با يزيد نرويد!» این، یک عبرت عجیب در تاریخ است. آن‌جا که بزرگان می‌ترسند، آن‌جا که دشمن چهره بسیار خشنی را از خود نشان می‌دهد، آن‌جا که همه احساس می‌کنند اگر وارد میدان شوند میدان غریبانه‌ای آنها را در خود خواهد گرفت؛ آن‌جاست که جوهرها و باطن افراد شناخته می‌شود. در تمام دنیای اسلامی آن روز - که دنیای بزرگی بود و کشورهای اسلامی زیادی که امروز مستقل و جدا هستند، آن روز یک کشور بودند - با جمعیت بسیار زیاد، کسی که این تصمیم، عزم و جرأت را داشت که در مقابل دشمن بایستد، حسین‌بن‌علی علیه‌السّلام بود. بدیهی بود که وقتی مثل امام حسینی حرکت و قیام کند، عدّه‌ای از مردم هم دور او را خواهند گرفت و گرفتند. اگر چه آنها هم، وقتی معلوم شد که کار چقدر سخت است و چقدر شدت عمل وجود دارد، یکی‌یکی از دور آن حضرت پراکنده شدند، و از هزار و اندی آدمی که با امام حسین علیه‌السّلام، از مکه به راه افتاده، یا در بین راه به حضرت پیوسته بودند، در شب عاشورا تعداد اندکی ماندند که با مجموع آنچه که روز عاشورا خودشان را به حضرت رساندند، هفتاد و دو نفر شدند! این مظلومیت است. (5) 
آیا حادثه عاشورا فقط صحنه جنایت و مصیبت دارد؟ روی دیگر این حادثه عظیم چیست؟ 
شهید مطهری: 
حادثه ی عاشورا و تاریخچه ی كربلا دو صفحه دارد: یك صفحه​ی سفید و نورانی، و یك صفحه ی تاریك، سیاه و ظلمانی كه هر دو صفحه اش یا بی نظیر است و یا كم نظیر. 

اما صفحه ی سیاه و تاریكش از آن نظر سیاه و تاریك است كه در آن فقط جنایت بی نظیر و یا كم نظیر می بینیم. یك وقت حساب كردم و ظاهراً در حدود بیست و یك نوع پستی و لئامت در این جنایت دیدم، و خیال هم نمی كنم در دنیا چنین جنایتی پیدا بشود كه تا این اندازه تنوّع داشته باشد.... از این نظر حادثه کربلا یک جنایت و یک تراژدی است، یک مصیبت است، یک رثاء است. این صفحه را که نگاه می کنیم، در آن کشتن بیگناه می بینیم، کشتن جوان می بینیم، کشتن شیر خوار می بینیم، اسب بر بدن مرده تاختن می بینیم، آب ندادن به یک انسان می بینیم، زن و بچه را شلاق زدن می بینیم، اسیر را بر شتر بی جهاز سوار کردن می بینیم. از این نظر قهرمان حادثه کیست؟ واضح است، وقتی که حادثه را از جنبه جنایی نگاه کنیم، آن که می خورد قهرمان نیست، آن بیچاره مظلوم است. قهرمان حادثه در این نگاه یزید بن معاویه است، عبید الله بن زیاد است، عمر سعد است، شمر بن ذی الجوشن است، خولی است و یک عده دیگر....این تاریخچه یک صفحه دیگر هم دارد که قهرمان آن صفحه، دیگر پسر معاویه نیست، پسر زیاد نیست، پسر سعد نیست، شمر نیست، در آنجا قهرمان حسین است. در آن صفحه، دیگر جنایت نیست، تراژدی نیست، بلکه حماسه است، افتخار و نورانیت است، تجلی حقیقت و انسانیت است، تجلی حق پرستی است. آن صفحه را که نگاه کنیم، می گوییم بشریت حق دارد به خودش ببالد. اما وقتی صفحه سیاهش را مطالعه می کنیم می بینیم که بشریت سر افکنده است(6) چرا باید حادثه کربلا را همیشه از نظر صفحه سیاهش مطالعه کنیم و چرا باید همیشه جنایتهای کربلا گفته شود؟ چرا همیشه باید حسین بن علی از آن جنبه ای که مورد جنایت جانیان است مورد مطالعه ما قرار بگیرد؟ چرا شعارهایی که به نام حسین بن علی می دهیم و می نویسیم، از صفحه تاریک عاشورا گرفته شود؟ چرا ما صفحه نورانی این داستان را کمتر مطالعه می کنیم، در حالی که جنبه حماسی این داستان صد برابر بر جنبه جنایی آن می چربد و نورانیت این حادثه بر تاریکی آن خیلی می چربد. پس باید اعتراف کنیم که یکی از جانیهای بر حسین بن علی ما هستیم که از این تاریخچه فقط یک صفحه اش را می خوانیم و صفحه دیگرش را نمی خوانیم. ... من نمی گویم آن صفحه ت تاریک را نباید دید، بلکه باید آنرا دید و خواند، اما این مرثیه همیشه باید مخلوط با حماسه باشد. اینکه گفته اند رثای حسین بن علی با ید همیشه زنده بماند، حقیقتی است و از خود پیغمبر صلی الله علیه و آله گرفته اند و ائمه اطهار نیز به آن توصیه کرده اند . این رثا و مصیبت نباید فراموش شود. این ذکر، این یادآوری نباید فراموش بشود و باید اشک مردم را همیشه بگیرد، اما در رثای یک قهرمان . پس اول باید قهرمان بودنش برای شما مشخص بشود و بعد در رثای قهرمان بگریید، و گر نه رثای یک آدم نفله شده بیچاره بی دست و پای مظلوم که دیگر گریه ندارد و گریه ملتی برای او معنی ندارد. در رثای قهرمان بگریید برای این که احساسات قهرمانی پیدا بکیند، برای این که پرتوی از روح قهرمان در روح شما پیدا شود و شما هم تا اندازه ای نسبت به حق و حقیقت، غیرت پیدا کنید، شما هم عدالت خواه بشوید، شما هم با ظلم و ظالم نبرد بکنید، شما هم آزادیخواه باشید، برای آزادی احترام قائل باشید، شما هم سرتان بشود که عزت نفس یعنی چه؟ شرف و انسانیت یعنی چه؟ کرامت یعنی چه؟ اگر صفحه نورانی تاریخ حسینی را ما خواندیم، آن وقت جنبه رثائی​اش می توانیم استفاده بکنیم و  گر نه بیهود است . 
بیعت امام حسین علیه السلام با یزید  چه مفسده هایی را می توانست در پی داشته باشد؟
يكي از چيزهايي كه امام حسين با آن مواجه بود تقاضاي بيعت با يزيد بن معاويه اينچنيني بود كه گذشته از همه مفاسد ديگر، دو مفسده در بيعت با اين آدم بود كه حتي در مورد معاويه وجود نداشت. يكي اينكه‏ بيعت با يزيد، تثبيت خلافت موروثي از طرف امام حسين بود. يعني مسئله‏ خلافت يك فرد مطرح نبود.  مسئله خلافت موروثي مطرح بود.  مفسده دوم مربوط به شخصيت خاص يزيد بود كه وضع آن زمان را از هر زمان‏ ديگر متمايز مي‏كرد.  او نه تنها مرد فاسق و فاجري بود بلكه متظاهر و متجاهر به فسق بود و شايستگي سياسي هم نداشت. معاویه و بسیاری از خلفای آل عباس هم مردمان فاسق و فاجری بودند، ولی یک مطلب را کاملاً درک می کردند و آن این که می فهمیدند که اگر بخواهند ملک و قدرتشان باقی بماند، باید  تا حدود زیادی مصالح اسلامی را رعایت کنند، شئون اسلامی را حفظ  کنند. این را درک می کردند که اگر اسلام نباشد آ ن ها هم نخواهند بود، ولی یزید بن معاویه این شعور را هم نداشت، آدم هتاکی بود، خوشش می آمد به مردم و اسلام بی اعتنایی ک ند، حدود اسلامی رابشکند. معاویه هم شاید شراب می خورد، ولی هرگز تاریخ نشان نمی دهد که معاویه در یک مجلس علنی، شراب خورده باشد یا در حالتی که مست است، وارد مجلس شده باشد، در حالی که این مرد علنا در مجلس رسمی شراب می خورد، مست لایعقل می شد و شروع می کرده به یاوه سرایی.. این شخص تبلیغ علیه السلام بود. برای چنین شخصی از امام حسین بیعت می خواهند؟ امام از بیعت امتناع می کرد و می فرمود من به هیچ وجه بیعت نمی کنم آن​ها هم به هیچ وجه از بیعت خواستن صرف نظر نمی کردند. 
بيعت نكردن امام يعني معترض بودن، قبول نداشتن، اطاعت يزيد را لازم‏ نشمردن، بلكه مخالفت با او را واجب دانستن.  آنها مي‏گفتند بايد بيعت‏ كنيد، امام مي‏فرمود بيعت نمي‏كنم.

 حال در مقابل اين تقاضا، در مقابل‏ اين عامل، امام چه وظيفه‏اي دا رند ؟ بيش از يك وظيفه منفي، وظيفه‏ ديگري ندارند : بيعت نمي‏كنم. حال در مقابل این تقاضا، در مقابل این عامل، امام چه وظیفه ای دارند؟ بیش از یک وظیفه منفی ، وظیفه دیگری ندارند: بیعت نمی کنم. حرف دیگری نیست. بیعت مي‏كنيد ؟ خير.  اگر بيعت نكنيد كشته مي‏شويد ! من حاضرم كشته شوم ولي بيعت نكنم. در اينجا جواب امام فقط يك " نه " است.(8) 
حضرت سید الشهداء  برای ا قامه چه تکالیفی قیام نمودند که تا آن زمان کسی انجام نداده بود؟ 
مقام معظم رهبری:
اگر بخواهیم هدف امام حسین علیه‌السّلام را بیان کنیم، باید این‌طور بگوییم که هدف آن بزرگوار عبارت بود از انجام دادن یک واجب عظیم از واجبات دین که آن واجب عظیم را هیچ کس قبل از امام حسین (ع) حتّی خود پیغمبر - انجام نداده بود. نه پیغمبر این واجب را انجام داده بود، نه امیرالمؤمنین، نه امام حسن مجتبی. واجبی بود که در بنای کلّی نظام فکری و ارزشی و عملی اسلام، جای مهمّی دارد. با وجود این‌که این واجب، خیلی مهم و بسیار اساسی است، تا زمان امام حسین، به این واجب عمل نشده بود - عرض می‌کنم که چرا عمل نشده بود - امام حسین باید این واجب را عمل می‌کرد تا درسی برای همه‌ی تاریخ باشد. مثل این‌که پیغمبر حکومت تشکیل داد؛ تشکیل حکومت درستی برای همه‌ی تاریخ اسلام شد و فقط حکمش را نیاورد. یا پیغمبر، جهاد فی سبیل اللَّه کرد و این درسی برای همه‌ی تاریخ مسلمین و تاریخ بشر - تا ابد - شد. این واجب هم باید به وسیله‌ی امام حسین علیه‌السّلام انجام می‌گرفت تا درسی عملی برای مسلمانان و برای طول تاریخ باشد.
حالا چرا امام حسین این کار را بکند؟ چون زمینه‌ی انجام این واجب، در زمان امام حسین پیش آمد. اگر این زمینه در زمان امام حسین پیش نمی‌آمد؛ مثلاً در زمان امام علی النقی علیه‌السّلام پیش می‌آمد، همین کار را امام علی النقی می‌کرد و حادثه‌ی عظیم و ذبح عظیم تاریخ اسلام، امام علی النقی علیه‌الصّلاةوالسّلام می‌شد. اگر در زمان امام حسن مجتبی یا در زمان امام صادق علیهماالسّلام هم پیش می‌آمد، آن بزرگواران عمل می‌کردند. در زمان قبل از امام حسین، پیش نیامد؛ بعد از امام حسین هم در تمام طول حضور ائمه تا دوران غیبت، پیش نیامد. 
پس هدف، عبارت شد از انجام این واجب، که حالا شرح می‌دهم این واجب چیست. آن وقت به طور طبیعی انجام این واجب، به یکی از دو نتیجه می‌رسد: یا نتیجه‌اش این است که به قدرت و حکومت می‌رسد؛ اهلاً و سهلاً، امام حسین حاضر بود. اگر حضرت به قدرت هم می‌رسید، قدرت را محکم می‌گرفت و جامعه را مثل زمان پیغمبر و امیرالمؤمنین اداره می‌کرد. یک وقت هم انجام این واجب، به حکومت نمی‌رسد، به شهادت می‌رسد. برای آن هم امام حسین حاضر بود. خداوند امام حسین، و دیگر ائمه‌ی بزرگوار را طوری آفریده بود که بتوانند بار سنگینِ آن چنان شهادتی را هم که برای این امر پیش می‌آمد، تحمّل کنند، و تحمّل هم کردند. البته داستان مصائب کربلا، داستان عظیم دیگری است. حال اندکی قضیه را توضیح دهم. برادران و خواهران نمازگزارِ عزیز! پیغمبر اکرم و هر پیغمبری وقتی که می‌آید، یک مجموعه‌ی احکام می‌آورد. این احکامی را که پیغمبر می‌آورد، بعضی فردی است و برای این است که انسان خودش را اصلاح کند. بعضی اجتماعی است و برای این است که دنیای بشر را آباد و اداره کند و اجتماعات بشر را به پا بدارد. مجموعه‌ی احکامی است که به آن نظام اسلامی می‌گویند. 
خوب؛ اسلام بر قلب مقدس پیغمبر اکرم نازل شد؛ نماز را آورد، روزه، زکات، انفاقات ، حج، احکام خانواده، ارتباطات شخصی، جهاد فی سبیل الله ، تشکیل حکومت، اقتصاد اسلامی، روابط حاکم مردم و وظایف مردم در مقابل حکومت را آورد. اسلام، همه  این مجموعه را بر بشریت عرضه  کرد همه را هم پیغمبر اکرم بیان فرمود. 
«ما من شیء یقربکم من الجنه و یباعدکم  من النار ا لا و قد امرتکم به و ..» پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله ، همه آن چیزهایی را می تواند انسان و یک جامعه اسلامی را به سعادت برساند، بیان فرمود. نه فقط بیان، بلکه آ ن ها را عمل و پیاده کرد. خوب؛ در زمان پیغمبر ، حکومت اسلامی و جامعه اسلامی تشکیل شد، اقتصاد اسلامی پیاده شد، جهاد اسلامی بر پا و زکات اسلامی گرفته شد؛ یک کشور و یک نظام اسلامی شد. مهندس این نظام و راهبر این قطار در این خط، نبی اکرم و آن کسی است که به جای او می نشیند  خط هم روشن و مشخص است . باید جامعه اسلامی و فرد اسلامی از این خط بر روی این خط و در این جهت و از این راه حرکت کند؛ که اگر چنین حرکتی هم انجام گیرد، آن وقت انسان ها به کمال می رسند؛ انسان ها صالح و فرشته گون می شوند، ظلم در میان مردم از بین می رود، بدی، فساد، اختلاف، فقر و جهل از بین می رود. بشر به خوش بختی کامل می رسد و بنده کامل خدا می​شود.  
اسلام این نظام را به وسیله نبی اکرم (صلی الله علیه و آله) آورد  و در جامعه آن روز بشر پیاده کرد. در کجا؟ در گوشه ای که اسمش مدینه بود و بعد هم به مکه و چند شهر دیگر توسعه داد سؤالی در این جا باقی می ماند و آن این که اگر این قطاری که پیغمبر اکرم بر روی آن به را ه انداخته است، دستی یا حادثه ای آمد و آن را از خط خارج کرد، تکلیف چیست؟ اگر جامعه اسلامی منحرف شد؛ اگر این انحراف به جایی رسید که خوف انحراف کل اسلام و معارف اسلام بود تکلیف چیست؟ 
دو نوع انحراف داریم. یک وقت مردم فاسد می شوند خیلی وقت ها چنین چیزی پیش می آید اما احکام اسلامی از بین نمی​رود؛ لیکن یک وقت مردم که فاسد می شوند، حکومت ها هم فاسد می شوند، علما و گویندگان دین هم فاسد می شوند؛ از آدم های فاسد، اصلاً دین صحیح صادر نمی شود. قرآن  و حقایق را تحریف می کنند؛ خوبها را بد ، بدها را خوب، منکر را معروف و معروف را منکر می کنند! خطی را  که اسلام مثلاً به این سمت کشیده است، صد و هشتاد درجه به سمت دیگر عوض می کنند!  اگر جامعه و نظام اسلامی به چنین چیزی دچار شد، تکلیف چیست؟ اگر جامعه منحرف شد، باید کاری  کرد. خدا حکمی در این جا دارد در جوامعی که انحراف به  حدی پیش می آید که خطر  انحراف  اصل اسلام است، خدا تکلیف دارد . خدا انسان را در هیچ قضیه​ای بی​تکلیف نمی گذارد. پیغمبر این تکلیف را فرموده ا ست قرآن و حدیث گفته اند. اما پیغمبر که نمی تواند به این تکلیف عمل کند. چرا نمی تواند؟ چون این تکلیف را آن وقتی می​شود عمل کرد که جامعه، منحرف  شده باشد جامعه که در زمان پیغمبر و زمان امیرالمؤمنین که به آن شکل منحرف نشده است در زمان امام حسن که معاویه در رأس حکومت است، اگر چه خیلی از نشان های آن انحراف پدید  آمده است، اما هنوز به آن حدی نرسیده است که خوب تبدیل کلی اسلام وجود داشته باشد. شاید بشود گفت در برهه ای از زمان، چنین وضعیتی هم پیش آمد، اما در آن وقت، فرصتی نبود که این کار انجام گیرد، موقعیت مناسبی نبود. این حکمی که جزو مجموعه احکام اسلامی است، اهمیتش از خود حکومت کم تر نیست چون حکومت؛ یعنی اداره جامعه اگر جامعه به تدریج از خط، خارج و خراب و فاسد شد و حکم خدا تبدیل شد؛ اگر ما آن حکم تغییر وضع و تجدید حیات یا به تعبیر امروز انقلاب، اگر آن حکم انقلاب را نداشته باشیم، این حکومت به چه دردی می خورد؟ پس اهمیت آن حکمی که مربوط به برگرداندان جامعه منحرف به خط اصلی است، از ا همیت خود حکم  حکومت کم تر نیست . شاید بشود گفت که اهمیتش از جهاد با کفار بیشتر است . شاید بشود گفت اهمیتش از امر به معروف و نهی از منکر معمولی در یک جامعه اسلامی بیش​تر است . حتی شا ید بشود گفت اهمیت  این حکم از عبادات بزرگ اسلامی و از حج بیشتر است چرا؟ به خاطر این که در حقیقت این حکم تضمین کننده زنده شدن اسلام است؛ بعد از آ ن که مشرف به مردن است، یا مرده و از بین رفته است. خوب؛ چه کسی باید این حکم را انجام دهد؟ چه کسی باید این تکلیف را به جا بیاورد؟ یکی از جانشینان پیغمبر، وقتی در زمانی واقع شود که آن انحراف، به وجود آمده است. البته به شرط این‌که موقعیت مناسب باشد؛ چون خدای متعال، به چیزی که فایده ندارد تکلیف نکرده است. اگر موقعیت مناسب نباشد، هر کاری بکنند، فایده‌ای ندارد و اثر نمی‌بخشد. باید موقعیت مناسب باشد.البته موقعیت مناسب بودن هم معنای دیگری دارد؛ نه این‌که بگوییم چون خطر دارد، پس موقعیت مناسب نیست؛ مراد این نیست. باید موقعیت مناسب باشد؛ یعنی انسان بداند این کار را که کرد، نتیجه‌ای بر آن مترتّب می‌شود؛ یعنی ابلاغ پیام به مردم خواهد شد، مردم خواهند فهمید و در اشتباه نخواهند ماند. این، آن تکلیفی است که باید یک نفر انجام می‌داد.
اگر امام حسین (علیه السلام) قیام نمی کرد، شاهد چه سرنوشتی برای اسلام بودیم؟ 
مقام معظم رهبری: 
بشر در طول تاریخ، بیش ترین خطا و گنه کاری و بی تقوایی خود را در عرصه حکومت داری نشان د اده است. گناهانی که از سوی حاکمان و زمامداران و مسلطان بر سرنوشت مردم سرزده است، با گناهان بسیار بزرگ افراد معمولی و عادی قابل مقایسه نیست . در این عرصه، بشر ، کم تر از خرد و اخلاق و حکمت بهره برده است در این عرصه ، منطقه خیلی کم تر از عرصه های دیگر زندگی بشری حاکم بوده است . کسانی که خسارت این بی​خردی و بی منطقی و فساد و گناه آلودگی را پرداخته اند، احاد افراد بشر گاهی مردم یک جامعه و گاهی مردم جوامع متعدد بودند ا ین حکومت ها  در آغاز به شکل استبدد فردی بودند، بعد با تحول جامه بشری، به صورت استبداد جمعی و سازمان یافته در آمدند. لذا مهم ترین کار انبیای عظام الهی مقابله با طواغیت و کسانی است که نعمت​های خدا را ضایع کردند و اذا تولی سعی فی​الارض لیفسد  فیها و یهلک الحرث و النسل ( بقره 205) آیه قرآن، از این حکومت های فاسد، باین تعبیرات تکان دهنده یا د می کند؛ سعی کردند تا فساد را جهان گیر کنند. « الم تری الی الذین بدلوا نعمت الله کفرو و احلوا قومهم دارالبوار جهنم یصلونها و بئس القرار ( ابراهیم 28 و 29) نعمت های الهی و انسانی و طبیعی را به کفران تبدیل کردند و انسان ها را که باید از این نعم برخوردار می دشند، در جهنم سوزانی که از کفران خود به وجود آوردند، سوزاندند کباب کردند. انبیاء در مقابل این ها صف آرایی کردن اگر انبیاء با طاغوت عالم و طغیان گران تاریخ برخورد نداشتند، احتیاج به جنگ و جدال نبود. این که قرآن می گوید « و کای من نبی قاتل معه ربیون کثیر» ( آل عمران 146) چه بسیار پیامبرانی که همراه با مؤمان خداپرست، به قتال و جنگ دست زدند؛ این جنگ با  چه کسانی بود؟ طرف جنگ انبیاء همین حکومت های فاسد ، قدرت های ویران گر و طغیان گر تاریخ بودند که بشریت را بدبخت و نابود کردند . انبیاء نجات دهندگان انسانند؛ لذا در قرآن، یک هدف بزرگ نبوت​ها و رسالت​ها، اقامه عدل معرفی شده است: «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و أنزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم النّاس بالقسط» . اصلاً انزال کتابهای الهی و ارسال رسل برای این بوده است که قسط و عدل در میان جوامع حاکم شود؛ یعنی نمادهای ظلم و زورگویی و فساد از میان برخیزد. حرکت امام حسین علیه السّلام، چنین حرکتی بود. فرمود: «انّما خرجت لطلب الأصلاح فی امّة جدّی» . همچنین فرمود: «من رأی سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله او تارکا لعهدالله مخالفا لسنة رسول الله فعمل فی عبادالله بالاثم والعدوان ثمّ لم یغیر علیه بقول و لا فعل کان حقا علی الله أن یدخله مدخله» ؛ یعنی اگر کسی کانون فساد و ظلم را ببیند و بی تفاوت بنشیند، در نزد خدای متعال با او هم سرنوشت است. فرمود: من برای گردنکشی و تفرعن حرکت نکردم. دعوت مردم عراق از امام حسین علیه السّلام برای این بود که برود و حکومت کند؛ امام هم به همین دعوت پاسخ دادند. یعنی چنین نیست که امام حسین علیه السّلام به فکر حکومت نبود، امام حسین علیه السّلام به فکر سرکوب کردن قدرتهای طاغوتی بود؛ چه با گرفتن حکومت و چه با شهادت و دادن خون.
امام حسین علیه السّلام می دانست که اگر این حرکت را نکند، این امضای او، این سکوت او، این سکون او، چه بر سر اسلام خواهد آورد. وقتی قدرتی همه امکانات جوامع و یا یک جامعه را در اختیار دارد و راه طغیان پیش می گیرد و جلو می رود، اگر مردان و داعیه داران حق در مقابل او اظهار وجود نکنند و حرکت او را تخطئه نکنند، با این عمل، کار او را امضا کرده اند؛ یعنی ظلم به امضای اهل حق می رسد، بدون این که خودشان خواسته باشند. این گناهی بود که آن روز بزرگان و آقازادگان بنی هاشم و فرزندان سردمداران بزرگ صدر اسلام مرتکب شدند. امام حسین علیه السّلام این را برنمی تافت؛ لذا قیام کرد.
نقل شده است بعد از آن که امام سجاد علیه السّلام پس از حادثه عاشورا به مدینه برگشت - شاید از آن وقتی که این کاروان از مدینه بیرون رفت و دوباره برگشت ده، یازده ماه فاصله شده بود - یک نفر خدمت ایشان آمدو عرض کرد: یابن رسول الله! دیدید رفتید، چه شد! راست هم می گفت؛ این کاروان در حالی رفته بود که حسین بن علی علیه السّلام، خورشید درخشان اهل بیت، فرزند پیغمبر و عزیزِ دل رسول الله، در رأس و میان آنها بود؛ دختر امیرالمؤمنین با عزت و سرافرازی رفته بود؛ فرزندان امیرالمؤمنین - عباس و دیگران - فرزندان امام حسین، فرزندان امام حسن، جوانان برجسته و زبده و نامدار بنی هاشم، همه با این کاروان رفته بودند؛ حالا این کاروان برگشته و فقط یک مرد - امام سجّاد (علیه السّلام) - در این کاروان هست؛ زنها اسارت کشیده، رنج و داغ دیده اند؛ امام حسین نبود، علی اکبر نبود، حتی کودک شیرخوار در میان این کاروان نبود. امام سجّاد علیه السّلام در جواب آن شخص فرمود: فکر کن اگر نمی رفتیم، چه می شد! بله، اگر نمی رفتند، جسمها زنده می ماند، اما حقیقت نابود می شد؛ روح ذوب می شد؛ وجدانها پایمال می شد؛ خرد و منطق در طول تاریخ محکوم می شد و حتی نام اسلام هم نمی ماند.

استقامت چه نقش بی بدیلی در نهضت حسینی ایفا کرده است؟ 
مقام معظم رهبری: 
در مورد امام حسین استقامت، به این صورت است که در مقابل آن حکومت ایستاد. هنوز مشکلات، خود را بروز نداده بود. پس از مدتی ، آ ن حضرت  تصمیم گرفت تسلیم یزید و حکومت جائرانه او نشود . مبارزه از این جا شروع شد؛ تسلیم نشدن در مقابل حاکمیت فاسدی که راه دیدن را به کلی منحرف می کرد. امام از مدینه که حرکت فرمود، با این نیت بود. بعد که در مکه احساس کرد یاور دارد،  نیت خود را با قیام همراه کرد و الا جوهر اصلی ، اعتراض  و حرکت در مقابل حکومتی بود که طبق موازین حسینی ، قابل تحمل و قبول نبود. 
امام حسین (علیه السلام) ابتدا در مقابل آن حرکت، مواجه با مشکلاتی شد که یکی پس از دیگری  رخ نمود. ناگزیری خروج از مکه ، بعد درگیری در کربلا و فشاری که در حادثه کربلا بر شخص امام حسین(علیه السلام) وارد می آمد، از جمله این مشکلات بود یکی از عواملی که در کارهای بزرگ، جلو انسان را سد می کند، عذرهای شرعی است. انسان، کار واجب و تکلیفی را باید انجام دهد، ولی وقتی انجام این کار مستلزم اشکال بزرگی است فرض بفرمایید عده زیادی کشته خواهند شد ا حساس می کند که دیگر تکلیف ندارد. شما ببینید در مقابل امام حسین (علیه السلام) از  این گونه عذرهای شرعی که می توانست هر انسان ظاهر بینی را از ادامه راه منصرف کند، چه قدر بود؛  یکی پس از دیگری، رخ می نمود. اول ، اعراض مردم کوفه و کشته شدن مسلم پیش آمد. فرضاً این جا بایستی امام حسین (علیه السلام) می فرمود: « دیگر عذر شرعی است  تکلیف ساقط شد می خواستیم با یزدید بیعت نکنیم، ولی ظاهراً در این اوضاع و احوال، امکان پذیر نیست. مردم هم تحمل نمی کنند پس تکلیف ساقط است. لذا از روی اجبار و ناچاری بیعت می کنیم . مرحله دوم، حادثه کربلا و  وقوع  عاشورا است . این جا امام حسین (علیه السلام) می​توانست  در مواجهه با یک مسئله، به مثابه انسانی که حوادث بزرگ را  با این منطق ها می خواهد حل کند، بگوید : « زن و بچه در ا ین صحرای سوزان، طاقت ندارند. پس تکلیف برداشت شد» ؛ یعنی تسلیم شود و چیزی را  که تا آن وقت قبول  نکرده بود، بپذیرد. یا بعد از ا ن که در روز عاشورا، حمله دشمن آغاز گردید و عده زیادی از اصحاب امام حسین (علیه السلام) به شهادت رسیدند یعنی مشکلات، بیشتر خود را نشان داد آن بزرگوار می توانست بگوید « اکنون دیگر معلوم شد که نمی شود مبارزه کرد و نمی توان پیش برد» آن گاه خود را عقب بکشد. تا آن هنگام که معلوم شد امام حسین (علیه السلام) شهید خواهد شد و بعد از شهادت او ، آل الله حرم امیر المؤمنین و حرم پیغمبر ( صلی الله علیه و آ له) در بیابان و در دست مردان نامحرم، تنها خواهند ماند این جا دیگر مسئله ناموس پیش می آید به عنوان یک انسان غیرتمند، می توانست بفرماید: « دیگر تکلیف برداشته شده است . تکلیف زنان چه می شود؟ اگر این راه را ادامه دهیم و کشته شویم، زنان خاندان پیغمبر و دختران امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام و  پاکیزه ترین و طیب و طاهرترین زنان علام اسلام، به دست دشمنان مردان بی سروپایی که هیچ چیز از شرف و ناموس نمی فهمند خواهند افتاد؛ پس تکلیف برداشته شد» 
اگر امام حسین (علیه السلام) می خواست در مقابل حوادث بسیار تلخ و دشواری مثل شهات علی اصغر، اسارت زنان ، تشنگی  کودکان، کشته شدن همه جوانان و حوادث فراوان دیگری که در کربلا قابل احصاست. بادید یک متشرع معمولی نگاه کند و عظمت رسالت خود را به فراموشی بسپرد  قدم به قدم می توانست عقب نشینی کند و بگوید : « دیگر تکلیف نداریم حال با یزید بیعت می کنیم چاره چیست ؟ الضرورات تبیح المحذورات » اما امام حسین (علیه السلام)  چنین نکرد . این ، نشانگر استقامت آن حضرت است . استقامت یعنی این؟ این استقامت، همه جا به معنای تحمل مشکلات نیست. تحمل مشکلات برای انسان بزرگ، آسان تر است تا تحمل مسائلی که بر حسب موازین، موازین شرعی، موازین عرفی، موازین عقلی ساده ممکن است خلاف مصلحت به نظر آید تحمل این ها مشکل تر از سایر مشکلات است . یک وقت به کسی می گویند « این راه را نرو؛ ممکن است شکنجه شوی. « خوب؛ انسان قوی می گوید « شکنجه شوم! چه  مانعی دارد؟ راه را می روم » یا می گویند : « نرو!  ممکن است کشته شوی» انسان بزرگ می گوید: « خوب؛ کشته شوم! چه  اهمیت دارد؟» اما یک وقت صحبت کشته شدن و شکنجه شدن و محرومیت کشیدن نیست.
می گویند : « نرو؛ ممکن است که گروهی از مردم، به خاطر این حرکت تو کشته شوند» این جا دیگر پای جان دیگران در بین است « نرو؛ ممکن است بسیاری از زنان و مردان و کودکان به خاطر پیش رفتن تو سختی بکشند. این جا دیگر کسانی که کشته شدن برایشان مهم نیست ، پایشان می لرزد آن کسی پایش نمی لرزد که اولاً در حد اعلی بصیرت داشته باشد و بفهمد چه کار بزرگی انجام می دهد. ثانیاً قدرت نفس داشته باشد و ضعف نفس نگیرد این دو خصوصیت را امام حسین (علیه السلام) در کربلا نشان داد . لذا حادثه کربلا مثل خورشیدی بر تارک تاریخ درخشید؛ هنوزهم می​درخشد و تا ابدالدهر هم خواهد درخشید. امام بزگوار ما در این خصوصیت به طور کامل، دنباله رو امام حسین (علیه السلام) شد، لذا این خصوصیت امام، انقلاب را به پیروزی رساند ثانیاً پیروزی بعد از رفتن خودش را هم تضمین کرد؛ هم پیروزی فکرش و هم پیروزی راهش را که مظهر آن، همین اجتماع عظیم شما مردم و مظهر وسیع ترش در سطح عالم،  گرایش ملت ها به اسلام و به را ه امام است . کسب این پیروزی ها به خاطر استقامت او بود. 
روزی به امام گفتند: « اگر شما این نهضت را ادامه دهید، حوزه علمیه قم را تعطیل خواهند کرد« این جا صحبت جان نبود که امام بگوید: « جان مرا بگیرند اهمیت ندارد » خیلی کسان حاضرند از جانشان بگذرند، اما وقتی بگویند با این اقدام شما ممکن است حوزه علمیه قم تعطیل شود» پای همه می لرزد . اما امام نلرزید؛ راه را عوض  نکرد و پیش رفت. روزی به امام گفتند: « اگر این راه را دامه دهید، ممکن است همه علمای بزرگ و مراجع را علیه شما بشورانند و تحریک کنند» ؛ یعنی اختلاف در عالم اسلامی پیش آید. پای خیلی کسان این جا می لرزد  اما پای امام نلرزید و راه را ادامه داد تا به نقطه پیروزی انقلاب رسید. بارها به امام گفته شد: « شما ملت ایران را به ایستادگی در مقابل رژیم پهلوی تشویق می کنید . جواب خون هایی را که بر زمین می ریزید، چه کسی می دهد؟« یعنی در مقابل امام رضوان الله علیه خون ها را خون های جوانان را قرار دادند . یکی از علمای بزرگ ، در سال 42  یا 43،  به خود بنده این مطلب را گفت . گفت: در پانزده خرداد که ایشان یعنی امام این حرکت را کردند، خیلی کسان کشته شدند که بهترین جوانان ما بودند جواب  این ها را چه کسی خواهد داد؟ « این طرز فکرها بود. این طرز فکرها فشار می آورد و ممکن بود هر کسی را از ادامه  حرکت منصرف کند، اما امام استقامت ورزید . عظمت روح او و عظمت بصیریتی که بر او حاکم بود، در این جاها دیده می شد. در تمام عمر ده ساله حیات مبارک امام رضوان الله تعالی علیه، پس از پیروزی انقلاب،  یک لحظه اتفاق نیفتاد که او به خاطر سنگینی بار تهدید دشمن ، در هر بعدی از ابعاد، دچار  تردید شود. این یعنی همان برخورداری از روحیه حسینی (11) 
والسلام 
پی نوشتها 
1- خطبه های نماز جمعه تهران، 18/10/1377
2- بیانات در دیدار فرماندهان لشکر 27 محمد رسول الله9، 20/3/1375. 
3- بیانات  به مناسبت ماه محرم، 10/4/1371. 
4- بیانات  به مناسبت ماه محرم، 10/4/1371
5- بیانات  به مناسبت ماه محرم 10/4/1371
6- مجموعه آثار، ج17، ص 29و 30
7- مجموعه آثار، ج17، ص 30-33.
8- مجموعه آثار، ج17، ص 202-204
9- خطبه های عاشورایی نماز جمعه تهران، 1416؛19/3/1374
10- بیانات در دیدار مسئولان و کارگزارن نظام جمهوری اسلامی ، 27/12/1380
11- بیانات در اجتماع زائران مرقد امام خمینی 14/3/137
سوالات مسابقه

1- در مورد چه کسی آمده است که خدا صاحب خون او می​باشد؟
الف) امام حسین (علیه السلام) (
ب) امام علی (علیه السلام) (
ج) حضرت علی اکبر و پدرشان (
د) مورد الف و ب (
2- از منظر رهبر معظم انقلاب چرا حادثه کربلا دارای کمال اهمیت است؟

الف) زیرا در آن فداکاری استثنائی صورت گرفت. (
ب) برای اینکه تمام اسلام در برابر تمام کفر صف آرائی کرده بود. (
ج) جنایات فجیعی در آن صورت گرفت. (
د) همه موارد(
3- چند تن از شخصیت​های معروفی که از همراهی با حضرت اباعبدالله (ع) خودداری کردند چه کسانی بودند؟

الف) عبدالله بن جعفر (
ب) ابن عباس (



ج) میثم تمار (
د) موارد الف و ب (
4- کدام گزینه با دیدگاه شهید مطهری در مورد صفحه نورانی عاشورا مطابقت دارد؟

الف) صفحه نورانی آن کمتر مورد مطالعه قرار می​گیرد. (
ب) کشتن بی​گناه و کشتن جوان در صفحه نورانی عاشورا دیده می​شود. (
ج) در صفحه نورانی این حادثه امام حسین (ع) مظلوم است. (
د) حادثه کربلا فقط در یک صفحه دارد و آن صفحه نورانی آن است. (
5- شخصیت یزید از چه جهت با معاویه متمایز بود؟

الف) او فرد فاسق و فاجری بود. (
ب) متظاهر به فسق و فجور بود. (
ج) شراب خوار و قمار باز بود. (
د) غاصب خلافت بود. (
6- از دیدگاه شهید مطهری گریه کردن در رثای امام حسین (ع) بعنوان یک قهرمان چه آثاری دارد؟

الف) پیدایش روح قهرمانی (
ب) ترویج عدالتخواهی (
ج) ترویج روحیه نبرد با ظلم (
د) همه موارد (
7- بیعت نکردن امام حسین(ع) با یزید چه پیامی داشت؟

الف) اعلان جنگ با یزید (
ب) واجب دانستن مخالفت با وی (
ج) اینکه یزید بعنوان حاکم شام حق حکومت بر مدینه پیامبر ندارد. (
د) مورد الف و ج (
8- از منظر مقام معظم رهبری چرا امام حسین​(ع) دست به یک اقدامی زد که حتی پیامبر​(ص) چنین واجبی را انجام نداده بود؟

الف) در زمان یزید جامعه و نظام اسلامی به گونه​ای منحرف شد که خوف تبدیل کلی اسلام وجود داشت (
ب) به خاطر دعوتهای پی در پی کوفیان از امام حسین (ع) (
ج) مدینه دیگر امنیت لازم را نداشت. (
د) همه موارد (
9- مناسب یودن موقعیت برای قیام و انقلاب به چه معنی است؟

الف) نداشتن خطرات (
ب) وجود یاران کافی (
ج) اطمینان از غلبه بر دشمن (
د) اینکه نتیجه​ای داشته باشد. (
10- مهمترین کار انبیای عظام در طول تاریخ چه بوده است؟

الف) مقابله با طواغیت (
ب) مقابله با کسانی که نعمت​های خدا را ضایع کردند. (
ج) مبارزه با جهل (
د) موارد الف و ب (
11- کدام آیه از قران کریم بیانگر این است که هدف از ارسال انبیاء، عدالت می​باشد؟
الف) آل عمران 146 (
ب) بقره 205 (
ج) ابراهیم 28 (
د) حدید 25 (
12- بنا به فرمایش امام حسین (ع) اگر کسی کانون فساد و ظلم را ببیند و بی تفاوت بنشیند، چه سرنوشتی در انتظار او خواهد بود؟

الف) سرنوشت او با فرد ظالم یکسان خواهد بود. (
ب) مسئولیتی متوجه او نخواهد بود. (
ج) به تنهائی کاری از او ساخته نیست. (
د) نباید بی​تفاوت باشد. (
13- امام حسین​(ع) با چه نیتی حرکت از مدینه را آغاز نمودند؟

الف) قیام علیه یزید. (
ب) تسلیم نشدن در مقابل حاکمیت فاسد (
ج) زیارت بیت الله الحرام (
د) موارد الف و ب (
14- چه چیزی باعث شد که امام حسین(علیه السلام)بااینکه می​دانست حوادثی مثل شهادت علی اصغر، اسارت زنان، تشنگی کودکان و ... اتفاق خواهد افتاد ولی عقب نشینی نکند؟

الف) عظمت رسالتی که بر دوش داشت. (
ب) راه برگشتی نداشت. (
ج) یزید بجز کشتن وی و یارانش قانع نبود. (
د) همه موارد (
15- چرا امام خمینی​(ره) در طول سالهای مبارزه و پس از پیروزی انقلاب حتی یک لحظه بخاطر سنگینی تهدیدات دشمن دچار تردید نشد؟

الف) به دلیل اتکا به حوزه​های علمیه (
ب) اگاهی از اینکه شکست دشمن قطعی است. (
ج) برخورداری از روحیه حسینی (
د) اتکا به نیروهای مسلح قدرتمند جمهوری اسلامی (

پاسخنامه
نام: ....................................................................
نام خانوادگی: .................................................
نام پدر: ............................................................
سال تولد: ......................................................
کد ملی: .........................................................
نشانی:..............................................................................................................................................
تلفن ثابت و همراه:..........................................
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مسابقه بصیرت عاشورایی   بمنا سبت هفته کتابخوانی  کتابخوانی 








به  برگزیدگان مسابقه جوائز از قبیل کیف لپ تاپ ـمیز مطالعه چند منظوره ـ فلش – ساعت دیواری و ...  اهداء خواهد شد.





مهلت  ارسال پاسخنامه 


5 آذر ماه 94








اداره فرهنگی  دانشکده


 فنی امام خمینی (ره) سبزوار 
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